
  مفاهيم رهانی ءنامه واژه
  

  پيشگفتار
  

مفاهيم  به مخصوص که است هایی واژه معانی توضيح ءدارنده بر در نامه واژه این
 از مستقيمانعکاسی نامه  واژهها و توضيحات در این  بيشتر واژه.  باشند میرهانی 
 ها و توضيحات  واژهاین جادر ، ولی  .ها و مطالب مطرح شده در پرادگانند واژه

با حروف الفبای انگليسی نشان نامه  واژهاین در ها  تلفظ واژه  .اضافی نيز آمده است
  .ها داده شده است چنين، معادل انگليسی واژه   هم.داده شده است

  
  هشيار نوشين

  1383مرداد 
  1385 ذر، آ1384آذر : بازنگری شد

  
  free will]:  معادل انگليسی[  )ekhtiyaar( ختيارا

 .رجوع شود به پدیده.  گيری یک موجود زنده است نی توانایی تصميماختيار به مع
  

  Rahanist]:  معادل انگليسی[  )ensaan e rahaani( انسان رهانی
  انسان رهانی کسی است که .  انسان رهانی کسی است که راه رهانی را برای زندگی خود برگزیده است

 . با این فلسفه باشدسازگارش ا یخواهد که زندگ می و رد رهانی اعتقاد داءبه فلسفه
  

  axiom]:  معادل انگليسی[  )bondaasht(بنداشت 
  یک بنداشت خوانده که هر یک از آنها د نسه باور محوری وجود داررهانی  ءی فلسفهدر ميان باورها

مده،  که اعتقاد به آن، به طور عیک باور بنيادی است ای و  بنداشت به معنی یک اصل پایهءواژه.  شود می
 که در جهانعبارتند از بنداشت  رهانی ء بنداشتهای سه گانه .بر مبنای احساسی است و نه اثبات استدلالی

  : استآمده است و بنداشت پایمانی که در پراد پنجم آمده است، بنداشت همداد که در پراد دوم آمدهپراد یکم 
  

 یستا مجموعهدرهم بافته ست که جهان  این باور اءمنعکس کننده ،ینای نماد ، به گونهجهانبنداشت  •
  . از این مجموعهست ا کوچکیءو یک انسان پارههای در حال دگرگونی  از پدیدهخودجوش و خودگرد 

ای از این  کند و یک انسان را قطره بنداشت جهان را به اقيانوسی جوشنده و خروشنده تشبيه میاین 
 .ندک میتصویر اقيانوس 

است که جوامع بشری در مسيرهایی پر از فراز و نشيب به سوی یک باور   این بيانگربنداشت همداد •
 .شود  همداد خوانده میبه نام آرمانی نظام اجتماعی   این.ر حرکتند دآرمانی نظام اجتماعی

خود،  سرشته درذهنی های  توانایی تواند، با تکيه بر است که انسان می باوراین   بيانگربنداشت پایمانی •
 . بپيماید خم زندگی را با متانت و استواریمسير پرپيچ و

  
  radicon]:  معادل انگليسی[  )bonyaade(بنياده 

 قوانين طبيعی و هر یک از این چهار ء جهان عبارتند از پنایه، فضا، زمان و مجموعهءعوامل شکل دهنده
  ها  بنياده.  اند ابستهها از یکدیگر مستقل نبوده و با هم سخت و بنياده.  شود عامل یک بنياده خوانده می

  .ها بافته هستند ها در متن پدیده  بنياده .هستند ولی وجودی جدا از پدیده ها ندارند ها پدیده ءهمه ءشکل دهنده
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 های فضا، زمان و قوانين طبيعی، به صورتی که در معانی واژه.  گرفته شده است» بنياد« بنياده از ءواژه
   پنایه مخصوص ء واژه،ولی.  دنها ندار هژ فرقی با معانی معمول این وااند، کار رفتهه مفاهيم رهانی ب

  ).رجوع شود به پنایه(باشد   جهان میء سازندهای پایهو به معنی مصالح به مفاهيم رهانی 
  

  resilience]:  معادل انگليسی[  )paaymaani (پایمانی
 در مسير اش، نیهای ذه تواناییا تکيه بر ، ب است که انسانقدرت رهانی، پایمانی به معنی این ءدر فلسفه

پایمانی به این معنی است که انسان بتواند به خود آرامش بدهد، در خود .  باشد زندگی بر پای خود استوار
  اميد بدمد، برای روبرو شدن با پيچيدگيهای زندگی راه بيابد، با سختيها بردبارانه برخورد کند، با بيماری 

  .است» بر پای خود ماندن«ای، پایمانی به معنی    از نظر واژه ....اجه شود، با اميد به بهبودی مو
  

  phenomenon]:  معادل انگليسی[  )padide(پدیده 
یک درخت یک پدیده .  یک سنگریزه یک پدیده است.  ها یک پدیده است هر چيزی در جهان بجز بنياده

 یدنپر یک پرنده یک پدیده است،.  ده استارتفاع درخت یک پدیده است و رویيدن درخت یک پدیاست، 
  . پرنده یک پدیده استزنده بودن وپرنده یک پدیده است 

  

این گونه .  شوند خوانده می) panaayi(» پَنایی « یها هایی چون سنگریزه و درخت و پرنده پدیده پدیده
 ارتفاع چونهایی   پدیده. یابند ها از پنایه در متن فضا و زمان و بر حسب قوانين طبيعی شکل می پدیده

این گونه .  اند های پنایی ولی خود از پنایه شکل نيافته پرنده اثرهایی هستند از پدیده زنده بودن درخت و
  .شوند خوانده می) faraapanaayi(» فراپنایی«ها  پدیده

  

   بسياری هر پدیده بر روی.  های گوناگون بستگی دارد های دیگر به گونه هر پدیده با بسياری پدیده
هر پدیده در متن .  گيرد های دیگر قرار می گذارد و خود تحت تأثير بسياری پدیده های دیگر اثر می پدیده
  .هایی دیگر نقش دارد وجود آمدن پدیدهه آید وخود در ب وجود میه هایی دیگر ب پدیده

  

 یک آرامشحساس ا.  شود خوانده می) zehni(» ذهنی «ء یک پدیدهاستدر ذهن  شد وجوکهی ا پدیده
 ذهنی ءدر واقع، هر احساسی یک پدیده.   ذهنی استء ذهنی است و تصویر درخت در ذهن یک پدیدهءپدیده

 ذهنی یک ءهر پدیده.   ذهنی استءاست و تصویر هر چيزی در ذهن و یا تصور هر چيزی یک پدیده
  ارتفاع درخت و سنّ،ای مثالبر.   ذهنی نيستءفراپنایی یک پدیده ءر پدیده فراپنایی است ولی هءپدیده

توان به معنی  را می» ذهنی «ء  در فارسی، واژه.هایی فراپنایی هستند ولی ذهنی نيستند درخت پدیده
 ءولی در مبحث کنونی، واژه.  subjective] :معادل انگليسی[کار برد ه ب» عينی«در مقابل » تخيلی«

  .mental] :معادل انگليسی[کار رفته است ه ب» مربوط به ذهن« کلیذهنی به معنی 
  

رویيدن  . شود خوانده می) faraayeshi (»فرایشی «ء تغيير است یک پدیدهیا حرکت ،کنش یک که ای پدیده
و چرخيدن یک باران، فرسوده شدن یک سنگریزه  ءقطره، تغيير دمای یک  پرنده یکپریدن ،درختیک 

 ء فراپنایی است ولی هر پدیدهء فرایشی یک پدیدهءههر پدید.  های فرایشی هستند مثالهایی از پدیده کهکشان
 است ولی فرایشی )ذهنی ( فراپناییء یک پدیدهیک اندیشه  برای مثال، .نيستفرایشی  ءیک پدیدهفراپنایی 
  . فرایشی استء یک پدیدهاندیشيدناینکه  نيست، گو

  

 فراپنایی ءیک پدیده.   یی هستندراپنادیگر ف پنایی آثاری دارد که بعضی از آنها پنایی و بعضی ءیک پدیده
 فراپنایی است، یکی از ءاحساس گرسنگی پرنده، که یک پدیده.  است آثاری پنایی و فراپنایی داراینيز 

نيز زنده بودن پرنده اثرهای پنایی فراوانی .  ای فراپنایی است اثرهای زنده بودن پرنده است، که خود پدیده
  . اثری از زنده بودن پرنده است، پنایی استء یک پدیده پرنده کهء، لانهبرای مثال.  دارد

  

،  برای ساختن لانه پرنده تلاش بدنی پرنده اثری است ازءلانه:   پدیده باشدتعدادیتواند اثر  یک پدیده می
پرنده  لانه سازی  روشاند، اثری است از کار رفتهه تن لانه بکه برای ساخهای موادی   تکهاثری است از

   ....،  تحول یافته است نسلهای پرنده درازی ازءلسلهسکه در متن 
  

حال داشته است دیگر وجود ندارد و  ءلحظهپدیده پيش از  حالتی که.   حال استء لحظه پدیده دریکوجود 
از سوی دیگر، حالت یک پدیده .   حال خواهد داشت هنوز شکل نيافته استءحالتی که پدیده بعد از لحظه

  ولی  است  از گذشتهحاصلیهر پدیده در واقع، .  تحولات آن پدیده در گذشته است ءنتيجه حال ءدر لحظه
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 »آینده«هم چنين، .   ذهنی استء پدیده یکبه عبارت دیگر، گذشته.  دارد فقط در ذهن وجود »گذشته«خود 
ارب گذشته ها در متن تج ها، انتظارات، تخيلات، اميدها و بيم  ذهنی است که بر اساس پيش بينیء پدیدهیک

  .وجود دارد
  

 ،جهان.  پایان است آغاز و بی هاست بی  پدیدهء همهءهر پدیده آغاز و پایانی دارد ولی جهان که دربردارنده
ها   پدیدهءهمهو با دربرداشتن (هایی است که در آن لحظه وجود دارند   پدیدهء همهءهدربردارند ،لحظه هر در
پایان بودن  بیآغاز و  بی).  هستندها بافته  ها در متن پدیده  که بنياده زیرا،ها را نيز دربردارد  بنيادهءهمه

 و در  حال وجود داردء، در لحظهوجود داشته استگذشته  ءدر هر لحظهجهان بدین معنی است که جهان 
 پدید آمده» هيچ«تواند از  پایان است زیرا که نمی آغاز و بی جهان بی  . وجود خواهد داشت آیندهءهر لحظه

  ).تواند پایان داشته باشد پس نمی(تبدیل شود » هيچ«تواند به  و نمی) تواند آغاز داشته باشد پس نمی(باشد 
  

  .کند تعيين می» جبر و احتمال«هر پدیده پيوسته در حال تغيير است و چگونگی این تغيير را ترکيبی از 
 که گيرد صورت می یشرایطب بر حس پدیده یک در تغيير که اینست »جبر«از ، منظور  مبحثدر این
» شرایط جبری«این شرایط به نام  (اند کرده ایجاد شمحيطهای  پدیدهو پدیده آن  خود ،طبيعی قوانين

هر لحظه، ممکن است اینست که برای یک پدیده، در » احتمال« منظور از هم چنين،  .)شوند خوانده می
  در عمل  حالات تغيير  اینکدام یک ازینکه اباشد و   جبری سازگارشرایط از یک حالت تغيير با بيش

    .)احتمال است ای از دارای درجه حالاتاین  ازیک پيش آمدن هر (بر مبنای احتمال است پيش بياید 
 درجات مختلف ا ببسياری تغييرات متشکل ازتواند   تغيير در یک پدیده می در هر لحظه،،معمولبه طور 

 حالات ممکن مختلفی با درجات مختلف  دارایتواند می غييراتاین ت و هر یک از شدبا وابستگی بهم
، اند آمدهپيش  ای  لحظهعمل در در محتملی کهتغييرات  برای یک پدیده،هم چنين،  .احتمال پيش آمدن باشد

    بعد اثرء احتمالات لحظهبر، و این شرایط جبری شوند یم بعد اجزایی از شرایط جبری ءدر لحظه
  .اند   پس، جبر و احتمال پيوسته در حال اندرکنش.یابد ادامه میاین چرخه  و  ...، گذارند می

  

  ها صورت   پدیدهدر تغييرهرگونه در متن آن  که دهند یک قانون طبيعی را تشکيل میجبر و احتمال 
 که یعوقای ء  در واقع، همه.دنشو ها نيز می وجود آمدن و پایان یافتن پدیدهه شامل ب اتتغيير این  .گيرد می

هر پدیده در ایجاد شرایط  ،از سوی دیگر.  ها نيستند چيزی جز تغييرات در پدیده افتند در جهان اتفاق می
 جبر و ءبازیگری در صحنه  پدیده هرپس،.   نقش داردمحيطشهای  پدیده جبری مربوط به تغيير خود و

متن  در ها از طرفی، پدیده  . استدوطرفه احتمال و با جبرها  پدیده ءبه عبارت دیگر، رابطه.  احتمال است
ها  پدیدهاز طرف دیگر، ، و ندور  میاز ميان و پيمایند می را خود مسيرهای ،آیند می وجود هب احتمال و جبر
 ءدر مورد یک پدیده  .نقش دارند )عملکرد قانون جبر و احتمالفرایند حاصل از  ( جبر و احتمال فراینددر

 پدیده در فرایند جبر و احتمال از طریق راث، بخشی از )انسان انسان یا غير(گيری  جاندار با توانایی تصميم
یک موجود زنده در ) گيری توانایی تصميم(» اختيار«  به عبارت دیگر، .شود گيریهایش اعمال می تصميم

 با این هدف هستند که، به طور معمول، ی یک موجود زندهگيریها   تصميم.فرایند جبر و احتمال نقش دارد
  . دلخواه افزایش یابدشرایط که برای آن موجود دلخواهند پيش بيایند و یا اینکه احتمال پيش آمدن شرایطی

  
  primonic phenomenon]:  معادل انگليسی[  )padide ye panaayi ( پناییءپدیده

  .رجوع شود به پدیده.  ست که از پنایه شکل گرفته استیا  پنایی پدیدهءیک پدیده
  

  mental phenomenon]:  معادل انگليسی[  )padide ye zehni (ی ذهنءپدیده
  .رجوع شود به پدیده.  استدر ذهن   وجودشست کهیا  ذهنی پدیدهءیک پدیده

  
  proprimonic phenomenon]:  معادل انگليسی[  )padide ye faraapanaayi ( فراپناییءپدیده

  .رجوع شود به پدیده.  افته استست که از پنایه شکل نيیا  فراپنایی پدیدهءیک پدیده
  

  transcessional phenomenon]:  معادل انگليسی[  )padide ye faraayeshi (فرایشی ءپدیده
  .رجوع شود به پدیده.   تغيير است یا حرکت، کنشست که یکیا  فرایشی پدیدهءیک پدیده
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  ]شود نوشته می  Parad  کار رفته و به صورته این واژه در انگليسی هم ب[  )paraad(پراد 
  .  شود  یک پراد خوانده میبخشهااین هر یک از اند و   رهانی در پنج بخش مطرح شدهءمبانی فلسفه

ح شده در پرادها به صورت مطالب مطر ءچکيده  .نام دارد  پرادگانای که پرادها را در بر دارد نوشته
  :زیر است

این تعبير فلسفی شامل تصویری از ساختار کلی .   تعبيری فلسفی از جهان استءپراد یکم دربردارنده •
 . جایگاه انسان در این ساختار استءجهان و نشان دهنده

بر اساس این تئوری، .   تحولات جوامع بشری استء یک تئوری بنيادی در بارهءپراد دوم در بر دارنده •
ولات دارای جهت گيری تحمدت این  ولی برآیند درازند تلاطم ونوسان از  بشری پرءتحولات یک جامعه

 بخشی .  شود میهمداد خوانده  آرمانی نظام اجتماعی  این . استآرمانی نظام اجتماعیبه سوی یک 
ميان این مسئوليتها  ءاجتماعی و رابطه- مسئوليتهای سياسیءباره پراد دوم در از مطالب مطرح شده در

مسئوليتهای   سازمانهای جهانی وءاتی درباره پراد دوم، نکءدنباله هم چنين، در  .اعتقادات فلسفی است با
  .اند این سازمانها مطرح شده

در این پراد علل .   روابط انسانی و نقش اخلاق، قانون و سنت در جوامع بشری استءپراد سوم درباره •
 تشریح یک انسان با این مفاهيم برخوردهای مناسب   وسنت و نحوهقانونپدیدار شدن و تحول اخلاق، 

 .ندا شده
 این پراد مشوق دانش اندوزی .   نقش دانش، هنر و ورزش در جوامع بشری استءپراد چهارم درباره •

 پراد ءدر دنباله.  دانش پروری، هنردوستی و هنروری و ورزش دوستی و ورزشکاری استو 
  .اند های مناسب برخورد با آنها مطرح شده ها و نحوه ها و ندانسته  دانستهءچهارم، نکاتی درباره

 خود با اميد و های ذهنی تواناییواند با تکيه بر ت می است که یک انسان  واقعيت اینءهپراد پنجم دربار •
ی یدر این پراد، روشها.  هایی مناسب روبرو شود  پيچيدگيها به گونه وزندگی کرده و با سختيهامتانت 

 پراد پنجم، ء  در دنباله.ندا همطرح شدبرای آرامش یافتن، روبرو شدن با مشکلات و مواجهه با بيماری 
 .اند شدهتشریح  زندگی ء از دیدهای رهانی در بارهبرخی

  
  Paracord]:  معادل انگليسی[  )paraadband( بندپراد
ی بخشتوان   پرادبند میکبرای مشخص کردن ی.   استپرادگانبه معنی یک پاراگراف » پرادبند  «ءواژه

هر  «پرادبندِ:  توان گفت وم پراد یکم میسرای اشاره به پاراگراف برای مثال، ب.  از آغاز پرادبند را آورد
  .»... ها  چيزی در جهان بجز بنياده

  
  ]شود نوشته می  Paradgan  کار رفته و به صورته م باین واژه در انگليسی ه[  )paraadgaan(پرادگان 

  بخش است و دگان شامل پنج پرا.   رهانی استء مبانی فلسفهءست که دربردارندهیا پرادگان نام نوشته
  .ندهایی نوبنياد  و پرادگان واژههای پراد   واژه.شود هر یک از این بخشها یک پراد خوانده می

  

هدف پرادگان پایه گذاری یک .  بشری استوار استءها و تجارب هزاران ساله پرادگان بر اساس دانسته
یک  ءپرادگان دربردارنده.  استحاصل شده ده دیدگاه نو برای زندگی است و این هدف در متن مفاهيمی سا

ی یک زندگی هدفمند و پراميد در برا ست راهنمااین فلسفه چراغی.   انسانهاستء زندگی برای همهءفلسفه
  .متن انسان دوستی و عدالت خواهی

  
  primon]:  معادل انگليسی[  )panaaye(پنایه 

 جهان ء شکل دهندهءاز عوامل چهارگانه پنایه یکی.   جهان استءپنایه به معنی ابتدایی ترین مصالح سازنده
 نوبنياد ء یک واژهیه پناءواژه.  )بنياده قوانين طبيعی، رجوع شود به ءپنایه، فضا، زمان و مجموعه(است 
  .است

  

بعدها معلوم شد که هر اتم از .  ندجهان ء سازندهمصالحترین  ها ابتدایی شد اتم که تصور می زمانی بود
تشکيل تر  ابتداییاجزایی  خود، از ء است و هر یک از این اجزاء، به نوبهتشکيل شدهتر  ابتداییجزایی ا

 ءسلسلهاین   .ای تنگاتنگ ميان ماده و انرژی وجود دارد   در ضمن، معلوم شد که رابطه... .،  استشده
  شود  که پنایه خوانده میهان ج ءترین مصالح سازنده ابتدایی  آن انجامد؟ به کجا میهای دانش بشری  کشف

  
4  



تدریج  به  در این زمينهدانش بشریپيشرفت .    این پرسشها پاسخهای روشنی ندارند؟به چه صورت است
 ءهمه برای داشتن مفهوم پنایه نيازی نيست که ،ولی.  ها روشنی خواهد بخشيد ندانسته به بسياری

   جهان است، ءسازنده مصالحترین  ابتداییپنایه  ،ی رهانءاز دیدگاه فلسفه.   دانسته باشندآنخصوصيات 
  . که باشدحالتیبه هر صورت و 

  

های دیگر  ای در رابطه با بنياده  پنایه نباید این شبهه را ایجاد کنند که گویا نکات ندانستهءمطالب بالا درباره
 نظره ده و روشن بين طبيعی ممکن است سابا یک نگاه سطحی، مفاهيم فضا، زمان و قوان.  وجود ندارند

  ها  و روابط این بنياده(ها  های مربوط به ماهيت و روابط بين این بنياده ولی، بسياری از جنبه.  برسند
ها هدفی مهم برای دانش  ها در این زمينه در واقع، روشنی بخشيدن به ندانسته.  ابهامند ءدر پرده)  پنایهبا

 رهانی وابستگی به چگونگی جزئيات ءای فلسفه یهاز سوی دیگر، هيچيک از مفاهيم پا.  بشری است
  .ها ندارد مربوط به بنياده

  
  primonic]:  معادل انگليسی[  )panaayi( پنایی
  .باشد می»  پنایهءدربردارنده«و یا » مربوط به پنایه« پنایی به معنی ءواژه

  
  meditation]:  معادل انگليسی[  )taraamesh(ترامش 
 خود است برای آرامش یافتن، اميدوار شدن، رهایی پيدا کردن از ی ذهنهای انایی توکار گرفتنه ترامش ب
ترامش آزاد کردن ذهن است از هر اشتغالی بجز توجه متمرکز بر روی    .... عصبی، ءانباشته تنشهای

  . نو بنياد استء ترامش یک واژهءواژه.  یک موضوع
  

 پيداترامش  برای فراوانی هایوشر بشری طولانی ءتجربه متن در و دارد ساله هزاران های ترامش ریشه
  . با باورهای خرافی گوناگون و قيود و شروط نالازم هستندروشهای ترامش اغلب همراه این ، ولی .اند شده

در واقع، بيشتر   .اند  ساده و بدور از هر نوع خرافهآنها  ترامش این است کهروشهای رهانیویژگی یک 
 ترامش هستند که در ء روشهای آزمودهحالاتی ساده شده و خرافه زدایی شده ازهای رهانی ترامش  شيوه

  .اند کار رفتهه  زمان بدرازای
  

  group meditation]:  معادل انگليسی[  )taraamesh e goruhi( ترامش گروهی
  .دناشته باشدر آن شرکت دنفر  ترامش است که بيش از یک نوعیترامش گروهی 

  
  determinism and probability]:  معادل انگليسی[  )jabr o ehtemaal( جبر و احتمال

.  گيرد ها صورت می  یک قانون طبيعی است که در متن آن هر گونه تغيير در پدیده نام»جبر و احتمال«
  .رجوع شود به پدیده

  
  coda]:  معادل انگليسی[  )dombaale(دنباله 

  .شود خوانده می» دنباله«ک قسمت جدای انتهایی است که هر یک از پرادهای دوم، چهارم و پنجم دارای ی
  

  Rahanism, Rahani way]:  معادل انگليسی[  )raah e rahaani (راه رهانی
 رهانی در ءمبانی فلسفه.  باشد هانی استوار میر ءفلسفه ء زندگی است که بر پایهءشيوهراه رهانی یک 

  .)نی و پرادگان رهاءرجوع شود به فلسفه (اند ح شدهمطرپرادگان 
  
  Hamdadial trend]:  معادل انگليسی[  )ravand e hamdaadi (وند همدادیر

خوانده » روند همدادی«یک است  همداد  حرکت به سویخصوصيات اجتماعی که از تتحولا هر یک از
   حمایت اجتماعی از کودکان یک روند همدادی است و کاهش بهتر شدن سطحبرای مثال، .  شود می

های همدادی، در چند گروه، در آغاز پراد دوم داده    ليستی از روند.خواری یک روند همدادی است رشوه
ها بر حسب تغيير شرایط   مطرح بودن و اهميت نسبی این روندء ولی، باید توجه داشت که درجه .شده است

  .کنند در مسير زمان تغيير می
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در مواردی، حالت کمال برای .   اجتماعی استءیک روند همدادی حرکت به سوی کمال در یک زمينه
برای مثال، حالت کمال در مورد کاهش .  توان به صورتی روشن تعریف کرد یک روند همدادی را می

برای  در بسياری موارد حالت کمال ،ولی.  دانست» عدم مطلق رشوه خواری«توان  رشوه خواری را می
حالت کمال در حمایت اجتماعی از کودکان مثالی .  تنيس به طور مشخص قابل تعریف یک روند همدادی
برای تعریف کمال در این مورد، لازم است مشخص شود که حمایت اجتماعی از   .از این گونه است

کودکان به چه صورتی باید باشد که جایی برای بهتر شدن نداشته باشد، و تدوین چنين تعریفی که برای 
 برای  روند همدادییک در رابطه با لزومی ندارد که،  سوی دیگراز  .هميشه معتبر بماند عملی نيست

توان حالتی  کمال را می برای هر روند همدادی به طور کلی،.  تعریف مشخصی وجود داشته باشد کمال
کمال به هر  ،البته.  در انتهای راه پيشرفت و بهتر شدن تدریجی در متن آزمون و خطا و تجربه تعبير کرد

  .ستارسيدنی  حالتی آرمانی و ناف شود،صورتی که تعری
  

  ]شود نوشته می  Rahani  کار رفته و به صورته این واژه در انگليسی هم ب[  )rahaani (رهانی
  » مفهوم رهانی«و »  رهانیءفلسفه«، »راه رهانی« رهانی به صورت صفت در ترکيباتی مانند ءواژه

» رهانيدن« رهانی از ء  واژه.است» انسان رهانی«نی  رهانی به معءبه حالت اسم، واژه.  رود کار میه ب
  .گرفته شده است

  
  Rahanism]:  معادل انگليسی[  )rahaanizm (رهانيزم

  .به کار برد» راه رهانی«توان به صورتی هم معنی با   رهانيزم را میءواژه
  

  Rahanist]:  معادل انگليسی[  )rahaanist (سترهاني
  .به کار برد»  رهانیانسان«ه صورتی هم معنی با توان ب  را میست رهانيءواژه

  
  cogitation]:  معادل انگليسی[  )sepaanesh(سپانش 

سپانش .  با پيچيدگيهای زندگی  شدنروببرای رو راهيابی درتفکر خود است نيروی  گرفتن کاره بسپانش 
هيابی برای و را شکلم ریشه یابی  با هدف بررسی و استزندگی شکلم یک روی ربتمرکز تفکر 

  سپانش یک حالت خودآگاه و تمرکز یافته از فرایند عادی فکر کردن برای حل مشکلات .آن با ءمواجهه
  . نوبنياد استء سپانش یک واژهء  واژه.زندگی است

  
  proprimonic]:  معادل انگليسی[  )faraapanaayi (فراپنایی

  .رجوع شود به پدیده
  

  transcession]:  یمعادل انگليس[  )faraayesh(فرایش 
توان گفت   می،چنين هم.   جهان استهميشگیدگرگونی   و خودگردی وخودجوشیفرایش به معنی فرایند 

رجوع ( است در جهان  در آن لحظه موجودهای فرایشی  پدیدهء همهءهدربردارند ، در هر لحظه،فرایش که
 در جهان اتت و تغييرا و حرکها  کنشءهمه ءدربردارندهفرایش با این تعبير،  . ) فرایشیءشود به پدیده

ای،  از نظر واژه.  پایان است آغاز و بی ناپذیر از جهان و، مانند جهان، بی ای جدایی فرایش جنبه.  است
  .است» فرا آمدن«فرایش به معنی 

  

 باران، یدنفرایش شامل بار.  جهان است  هميشگیيدن و تپيدنو پيچ يدن و چرخجنبيدن فرایش سمفونی
فرایش شامل رویيدن گندم، به گل .  ستها  گردابيدن و چرخها آبشارآب ریزان، هان داشتن رودجریا

دلباخته شدن، شامل فرایش .  ، زمزمه کردن درخت بيد در نسيم و برگ ریزان بلوط استمننشستن یاس
، چهدرخشيدن مهتاب روی دریافرایش شامل زبانه کشيدن آتش، .  ورزیدن، خندیدن و گریيدن استمهر 

 به دور وارهگردیدن ماهفرایش شامل .  آتشفشان است کوه  کردنفورانو  چشمک زدن فانوس دریایی
  .هاست  شمسی و زایيده شدن و مردن ستارهء منظومهيدن، رقصزمين
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  transcessional]:  معادل انگليسی[  )faraayeshi( یفرایش
  .باشد می» مربوط به فرایش« فرایشی به معنی ءواژه

  
  )fa'aaliyyathaa ye siyaasi-ejtemaai(اجتماعی - سياسیهایليتفعا

  socio-political activities]:  معادل انگليسی[
نظر ه ب که هایی برنامهو اعمال ، تبليغ یافتناجتماعی عبارتند از تلاشهای انسانی برای -فعاليتهای سياسی

به طور معمول در اجتماعی -سياسی یيتهافعال.  ی را ایجاد کنند بهتراجتماعیبتوانند شرایط رسد  می
خواهد که  یک انسان رهانی می  .گيرند چارچوب احزاب سياسی و گروههای فعال اجتماعی صورت می

اجتماعی جامعه -اجتماعی بوده و با شرایط موجود و تاریخ حرکات سياسی-در جریان رخدادهای سياسی
خواهد  ی باشد و مداشتهاجتماعی شرکت -تهای سياسیخواهد که در فعالي  مییک انسان رهانی.  آشنا باشد

 آرمانهای ءدهنده  رهانی نشانءدیگر، فلسفهاز سوی   .باشند یهای همدادی داشتهگير  جهتیشفعاليتها این که
  .ندارد بر اجتماعی در-تهای سياسیفعالي پيشنهادهای مشخصی برای جزئيات است ولی کلی اجتماعی

اجتماعی است ولی این -انسان در فعاليتهای سياسی یک تمایلات کلی جهات انگرنش رهانی ءفلسفه به اعتقاد
که  استرهانی  انسان یک ءاین به عهده.  کند اجتماعی او را تعيين نمی-اعتقاد جزئيات فعاليتهای سياسی

 تعيين را با نظر و اختيار خودفعاليتها   اینو سازمانهای مناسب برایش ا یاجتماع- فعاليتهای سياسیءنحوه
  اجتماعی -ی سياسی فعاليتها شرکت خود را دراتهم چنين، یک انسان رهانی آزاد است تا درج  .کند
ند از حد پشتيبانيهای ساده نتوا  شرکت میاتاین درج.  حسب شرایط و تمایلات شخصی خود تعيين کندبر 

  .دنای باش  فعاليتهای تمام وقت حرفهتا حد
  

 تعریفی همدادی با دیداجتماعی پيشرو هدفهای دراز مدت خود را -یک سازمان سياسیطبيعی است که 
    .کند تعيين را اجتماعی-سياسی های برنامه جزئيات تواند مین همدادی گيری جهت این ولی،  .کند

-سياسی های مناسبِ تدوین برنامههای اقتصادی، سياسی و اجتماعی کمکی مهم در  بشری در زمينهدانش 
    .شکل می گيرند و تجربه و خطا آزمون طریقاز  ،طور عمده به ،ها برنامه  اینولی،.  استاجتماعی 

 حرکت خود را جهاتاجتماعی پيشرو بدون تعصب -یک سازمان سياسی داشتن این واقعيت،نظر با در 
انسان رهانی  یکخوبست که هم چنين، .  کند می آنها را تصحيح لزوم پيوسته بازنگری کرده و درصورت

اجتماعی خود را - سياسیباورهایاشته باشد تا، در متن شرایط موجود و تجارب اجتماعی، آمادگی د
آور  زیان توانند می اجتماعی-سياسی انعطاف غيرقابل و خشک باورهای که باشد آگاه و بازنگری کرده

 اجتماعی-سياسی فعاليتهای  برایمناسب هایروش ،هستند دیرپا فلسفی مفاهيم که حالی در واقع،   در.باشند
انسانها  ای یکسان راهنمای توانند به گونه ی میف  هم چنين، در حالی که مفاهيم فلس.پيوسته در حال تغييرند

  مختلف  جوامع در اجتماعی-سياسی فعاليتهای برای مناسب مسيرهای باشند، بشری مختلف در جوامع
  . یکسان نيستندبه طور معمول

  
  Rahani philosophy]:  معادل انگليسی[  )falsafe ye rahaani(  رهانیءلسفهف

 ءفلسفه.  اند ح شدهمطر در پرادگان  مبانی آنها باورها و دیدهایی است کهء رهانی به معنی مجموعهءفلسفه
ها   دانستهءپایه رهانی بر ءفلسفه  .شود می خوانده »راه رهانی« نام به که است زندگی راه یک اساس رهانی

، به طور )یزندگ ء فلسفه نوعمانند اعتقاد به هر( ولی اعتقاد به این فلسفه و تجارب بشری استوار است
  .عمده، به حالتی احساسی است نه استدلالی

  
  admentation]:  معادل انگليسی[  )kiyaalesh (کيالش
: کيالش دميدن اميد در خود است.   مواجهه با بيماریدر خود است ی ذهنهای  توانایی گرفتنکاره بکيالش 

 کيالش یک حالت ترامش  .شوند پيروزتوانند بر بيماری   میعميق به اینکه نيروهای بهبودی بخش بدن ميدا
  . نوبنياد استء کيالش یک واژهء  واژه.است با اضافه شدن بُعد اميد به رهایی از بيماری

  

 بيماری رهایی شوند تا از بعضی انسانها در شرایط نگران کننده بيمار بودن به انواع خرافه متوسل می
تواند  کند و این حالت ذهنی می این توسل به خرافه انسان بيمار را اميدوار به نجات از بيماری می.  یابند
  راه  بهبودی بيماری داشته باشد از خرافه اثری در پس، اگر.   با بيماری داشته باشدءمواجهه مفيد در آثاری
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با ایمان به کارآیی نيروهای  خرافه، پناه بردن بهنسان، بدون  اکهاست  بهترچقدر  ،لی و. اميد استایجاد 
  .ددمب در خود اميد بهبودی بخش بدن با بيماری روبرو شده و

  
 )moraad az zendegi va hasti( مراد از زندگی و هستی

  Purpose of life and being]:  معادل انگليسی[
هستی  مراد از«  و»مراد از زندگی چيست؟«  :اند  مطرح شدهمتداولپرسش   دو،پایان پرادگان در

 این پاسخ تعبير  .»مراد از زندگی زیستن است« :  اینست کهاولپاسخ پرادگان به پرسش   .»چيست؟
 مانند غذا آشنابلکه در چيزهایی  در چيزهایی عجيب و اسرارآميز نه  انسانمراد از زندگیاینست که 
رد  و فعاليت برای پيشبُ فرزند پروردن عاشق شدن،،دنداگوش به موسيقی ، کار کردنخندیدن، خوردن، 

 آمده اولبه دنبال پاسخ به پرسش در پرادگان،   زیستن انسان،ءنحوه  در رابطه با .استعدالت اجتماعی 
  .»وار باشد و چه خوبست که زیستن انسان رهانی«:  است

  

وجود « منظور از هستی ،اینجا   در.»مراد از هستی بودن است« : پاسخ پرادگان به پرسش دوم اینست که
   :  به دنبال پاسخ به پرسش دوم آمده است، در پرادگان. را در بر دارد چيز همهاست که وجود » جهان

 ءیک جنبه  .»ای از هستی احساس کند و چه خوبست که انسان شکوهِ بودن جهان را دریابد و خود را پاره«
  .های خود را در بر دارند ها پاسخ ت که گویی این پرسشپایان پرادگان اینسجالب دو پرسش و پاسخ 

  
  Rahani concept]:  معادل انگليسی[  )mafhum e rahaani( م رهانیومفه

رجوع (رهانی و یا راه رهانی است  ء مفهومی است که مربوط به فلسفهبه معنی» م رهانیومفه«عبارت 
  .) رهانی و راه رهانیءشود به فلسفه

  
  ]شود نوشته می  Hamdad  کار رفته و به صورته این واژه در انگليسی هم ب[  )hamdaad(همداد 

آرمانی است که در رابطه با حقوق بشر، دسترسی به امکانات و عدالت و امنيت  نظام اجتماعیهمداد یک 
 جوامع بشری این است که در مسيرهایی پر از فراز و ءیک ویژگی همه.  باشداجتماعی در نهایت کمال 

.  ای هرگز به همداد نخواهد رسيد ب و پر از پيچ و خم به سوی همداد در حال حرکتند ولی هيچ جامعهنشي
 دانسته و یا مطرح شهمداد نشانگر کليت یک نظام اجتماعی عادلانه و انسانی است، بدون اینکه جزئيات

  .ستا)  داد +)گير(همه(» عدالت همه گير«  همداد به معنی ،ای ز نظر واژه  ا.باشند
  

  یک روند همدادی خوانده است حرکت به سوی همداد هر یک از تحولات اجتماعی که از خصوصيات 
  اجتماعیء روند همدادی حرکت به سوی کمال در یک زمينهیک).  رجوع شود به روند همدادی(شود  می

همداد .  است و مسير هر روند همدادی فراز و نشيبها و پيچ و خمهای مخصوص به خود را در بر دارد
  . روندهای همدادی منجر به کمال شده باشندءآرمانی است که در آن همه نظام اجتماعییک 

  
  Hamdadial]:  معادل انگليسی[  )hamdaadi( همدادی

  .باشد می» مربوط به همداد« همدادی به معنی ءواژه
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